
حجت‌الاســام ايوب سلحشورنيا: 
»مســئله حكمراني و سلطنت انبياي 
الهــي در كنار نبوت‌شــان، قضيه‌اي 
اســت كه به‌طور عجيبي ازســوی 
تاريخ‌نــگاري اســتعماري و البته با 
پيش‌زمينه تاريخ‌نگاري تحريف‌آميز 
يهود، حذف و كتمان شده است. اينها 
حتي نبوت پيامبراني چــون داوود و 
ســليمان )ع( را كه به جهت شهرت، 
امكان انكار سلطنت آنان نبوده است، 
انكار كردند تا ديگر براي اجتماع نبوت 
و ســلطنت مصداقي يافت نگردد!...« 

»مروري بر سلطنت پيامبران و جغرافياي 
حركت آنان« در آیينه يك پژوهش نوانتشار 

»انسان ده‌هزارساله« 
بازخواني ناگفته‌هاي تاريخ 

   سمانه صادقي 
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
نــه  ‌گو ن هما
كــه در عنــوان 
خويــش آورده 
اســت، »مروري 
ســلطنت  بــر 
و  پيامبــران 
ي  فيــا ا جغر
حركت آنان« را در دســتور تحقيــق خود قرار 
داده است. اين پژوهش با اســتناد به داده‌هاي 
معقول و منقول ديني ســعي دارد تــا در باب 
رسالت و حكومت پيامبران نكاتي بديع را عرضه 
كند. اين بررسي از ســوی حجت‌الاسلام ايوب 
سلحشــورنيا انجام شده و انتشــارات واژه‌پرداز 
انديشــه، آن را روانه بازار كتاب ســاخته است. 
تارنماي طاقچــه در باب مضمــون و محتواي 
اين تتبع به نكات پي‌آمده اشــارت برده است: 
»كتاب انســان ده‌هزارســاله، اثــري تاريخي 
پيرامون زندگي انبياي الهي اســت كه هر كدام 
در ســرزمين و روزگاري مبعوث شدند و براي 
تبليغ فرامين الهــي، مخلصانه جهــاد كردند. 
اين سلسله با اولين بشــري كه خداوند از خاك 
خلق نمود، يعني حضرت آدم )ع( آغاز شــد و با 
رسول ختمي‌مرتبت محمدبن‌عبدالله )ص( كه 
كامل‌ترين دين را براي انســان به ارمغان آورد، 
به پايان رسيد. خداوند متعال بسياري از معارف 
دين خود را، با بيان سرگذشــت انبياي الهي در 
قرآن ذكر کرده اســت و با شرح رسالت هر كدام 
و برخورد اقوام پيشين با اين رسولان، مردم هر 
عصر را براي انتخاب مسير حق و باطل و دام‌هايي 
كه شــيطان برايشــان پهن کرده، آگاه نموده 
است. در اين اثر پژوهشــي حجت‌الاسلام ايوب 
سلحشورنيا نويســنده كتاب، با قلمي ساده و با 
استناد به كتب روايي، سرگذشت برجسته‌ترين 
پيامبران الهي را شرح داده و مختصري از زندگي 

شخصي، شــيوه رســالت، زمان و مكان زندگي 
و چگونگي ارتحال‌شــان را نيز به بسط و تبيين 
نشسته است. همت نويســنده بر آن بوده است 
كه از پرداختن به مباحث مبهم و مشكوكي كه 
سند معتبري بر آن نبوده، بپرهيزد و مواردي از 
زندگي و ســيره هر نبي نقل نمايد كه براساس 
مستندات صحيح در كتب منبع ذكر شده و قابل 
اتكا و اعتماد بوده است. مطالعه اين كتاب براي 
كساني كه مي‌خواهند با زندگي رسولان و درك 
بهتر سير رسالت آنان آشنا شوند، مناسب است. 
همچنين اين پژوهش بــراي محققان حكومت 
ديني نيز نكات و آورده‌هاي جالب‌توجهي خواهد 

داشت... .« 
در بخشــي از »انســان ده‌هزارســاله«، در باب 
داستان جناب ادريس پيامبر چنين آمده است: 
»فرشــته‌اي از فرشــتگان كه منزلتي نزد خدا 
داشت، به سببي مورد غضب واقع شد و خداوند او 
را به زمين فرستاد. آن ملك به نزد ادريس آمد و 
تقاضاي شفاعت کرد. پس به درخواست ادريس، 
خداوند آن ملك را بخشيد و به آسمان بازگشت. 
او از باب قدرداني به ادريس گفت دوســت دارم 
حاجتي از تو برآورده ســازم، پس چيزي از من 
بخواه. ادريس گفت مي‌خواهــم ملك‌الموت را 
ببينم تا با او مأنوس شــوم. آن ملــك وي را به 
آسمان بالا برد، تا ســرانجام ملك‌الموت را بين 
آسمان چهارم و پنجم ملاقات كرد و به او گفت 
چه شــده كه تو را حيران مي‌بينم؟ ملك‌الموت 
گفت من از اين تعجب مي‌كنم كه در عرش بودم 
و خداوند به من فرمــان داد كه بايد روح ادريس 
را ميان آســمان چهارم و پنجم قبض كنم و من 
اين مطلب را باور نداشتم تا اينكه تو را در اينجا 
ملاقات كردم. در اين وقــت ادريس از بال ملك 
پياده شد و خود را تسليم ملك‌الموت نمود و اين 
همان قول خداي تعالي است كه فرمود ياد كن 
در قرآن ادريس را كه پيامبري راستگو بود و ما او 

را تا مكاني بلند بالا برديم... .« 

گزارشي از نشست تخصصي »پيامبران تمدن‌ساز در ايران« 

حكمراني انبياي الهي
 در تاريخ‌نگاري‌هاي استعماري كتمان شده است 

  انوشه ميرمرعشي 
حجت‌الاســام ايوب سلحشــورنيا، نويسنده 
كتاب »انسان ده‌هزارســاله، مروري بر سلطنت 
پيامبران و جغرافياي حركت آنهــا«، در كتاب 
خود با رويكردي نو و از منظري كمتر بيان‌ شــده 
در تاريخ‌پژوهي، به نقش پيامبران در شكل‌گيري 
تاريخ بشر و تبيين جغرافياي حركت آنان و تأثير 
ايشــان در به‌وجود آمدن مهم‌ترين تمدن‌هاي 
بشري پرداخته اســت. به همين منظور هسته 
تاريخ بانوان مركز رشد دانشگاه امام‌صادق)ع( در 
نشستي با ايشان، رويكرد بديع و قابل‌تأمل ايشان 
در كتاب يادشــده را مورد بررسي و كنكاش قرار 
داد. اميد است كه محتواي اين نشست و مطالب 
بيان‌ شده در آن براي پژوهشگران و علاقه‌مندان 
به مباحــث تاريخي مفيــد و مقبول باشــد. 

   
انوشه ميرمرعشــي: يكي از دغدغه‌هاي 
جدي تاريخ‌پژوهي ديني در دوره حاضر، 
اطلاع از نحــوه بعثت انبيــاي الهي)ص( 
در ادوار مختلــف تاريخ بشــر، به‌ويژه 
در جغرافياي كشــور ايران است. شما در 
مقدمه كتاب »انسان ده‌هزارساله« مرقوم 
داشته‌ايد: »دقت در داده‌هاي منابع ديني و 
تاريخي با رويكرد حكمراني انبيا بر ما معلوم 
مي‌سازد كه بيشــتر پيامبران توحيدي 
چون ادريس، نوح، ابراهيم، موسي، داوود، 
ســليمان و يونس با تأسيس حكومت‌هاي 
مقتــدر و گســترده، نقش بســزايي در 
ساماندهي و رشــد و ترقي جوامع انساني 
و شكل‌گيري مهم‌ترين تمدن‌هاي بشري 
داشته‌اند« و اين دقيقاً موضوعي است كه 
باعث شده اين نشســت شكل بگيرد و در 
خدمت شما باشيم؛ مناســب است كه در 

آغاز، سخني در اين باره داشته باشيد. 
حجت‌الاسلام ايوب سلحشــورنيا: خير مقدم عرض 
مي‌كنم خدمت شــما خواهران محترم هسته تاريخ 
بانوان مركز رشــد دانشــگاه امام صادق)ع(. از اينكه 
قبول زحمت كرديد و براي مذاكره در امر مهمي چون 
تاريخ انبيا)ع( به شــهر مقدس قم تشــريف آورديد، 

تشكر مي‌كنم. 
در تاريخ انبيــا)ع(، علاوه بر آموزه‌هــاي اعتقادي و 
عبرت‌هاي اخلاقي زندگي آنان، لازم است جنبه‌هاي 
حكمراني و تمدني ايشــان هم مورد بررســي قرار 

گيرد تا بتوانيم يــك نگاه دقيق و مطابــق با واقع از 
حوادث زندگي آن بــزرگان به دســت آوريم. بدين 
منظور ضروري اســت تا نگاه پژوهشــي عميق‌تري 
نســبت به تاريخ انبيا)ع( داشــته باشــيم؛ يك نگاه 
اجتهادي به معناي حوزوي آن، براي تشخيص قول 
صحيح و مطابق با واقع از غير آن كه در كتاب »انسان 
ده‌هزارساله«، بيشــتر همين جنبه مورد توجه بوده 
است. متأسفانه بيشتر كتب تاريخي، خصوصاً منابع 
اهل ســنت، تمركز خــود را بر ارائه اقــوال متعدد و 
متفاوتي قرار داده‌اند كه مطالعه آنها جز بر سرگرداني 
خوانندگان و بلاتكليفي پژوهشگران نمي‌افزايد! آن 
دســته از كتبي هم كه اختصاصاً به تاريخ انبيا)ع( و 
قصص قرآن پرداخته‌اند، غالباً گزارش‌هاي غيرمنسجم 
و پراكنده‌اي ارائه كرده‌اند كه سير طبيعي حوادث و 
تقدم و تأخر زماني، در آنها لحاظ نشــده است. علاوه 
بر آنچه گفته شــد، خطاهاي فراوان در متون ديني و 
تاريخي مربوط به جغرافياي حركت پيامبران )ع( و در 
آثار تاريخي و باستاني به‌جا مانده از آنان و در تنظيم 
نقشه‌هاي جغرافياي حركت آنان )به جهت تحريف و 
گاه بي‌دقتي و نبود ابزارهاي دقيق و علمي لازم(، سبب 
قلب حقايق و گاه كتمان آنها شــده است. آنچه گفته 
شــد، ضرورت اجتهاد در حوزه تاريخ انبيا)ع( را بر ما 
معلوم مي‌نمايد. البته بايد براي اين كار اصولي تدوين 
شود تا يك مجتهد بتواند در مسير اجتهاد از آن بهره 

ببرد و قول حق را از بين ديگر اقوال استنباط نمايد. 
ميرمرعشــي: منابع ما در بيــان تاريخ 
انبيا چيســت؟ آيا ما قرار است جعليات و 
تاريخ‌نگاري كذب و تحريف‌شده تورات و 
منابع تابع تورات را مبناي كار قرار دهيم؟ 
روش‌شناسي ما براي شناخت و بيان تاريخ 

انبيا، قرار است چگونه باشد؟ 
سلحشورنيا: بديهي اســت كه قرآن كريم، بايد منبع 
اصلي ما در شناخت صحيح تاريخ انبيا)ع( قرار گيرد، 
نه منابع تحريف‌شــده‌اي مانند تورات و اين مي‌تواند 
اوليــن اصل از اصول يادشــده باشــد. دومين منبع 
شناخت ما، رواياتي اســت كه مورد تأييد قرآن قرار 
گيرند. در ادامه بايد از ســاير علوم حــوزوي مانند: 
فلسفه، كلام، درايه و تاريخ نيز بهره برد. حتي داده‌هاي 
علوم تجربي مانند جغرافي، زمين‌شناسي، دريانوردي، 
باستان‌شناسي، زيست‌شناسي، آي‌تي و مانند آن نيز 
در اين امر مي‌توانند دخالت داشــته باشند. مَثَل يك 
مجتهد تاريخ انبيا)ع(، مَثَل يك افسر تجسس است 
كه گاه با پيدا كردن يك تار مو، حقيقت صحنه جرم 

را كشف مي‌كند. بنابراين هر مسئله‌اي در هر علمي 
كه بتواند ما را به حقيقت رهنمون شــود، بايد مورد 

توجه قرار گيرد! 
فاطمه جان‌نثاري )مســئول هسته تاريخ 
مركز رشد(: لطفاً در خصوص اصول يادشده، 

به مصاديق بيشتري اشاره كنيد؟ 
سلحشــورنيا: بله. مثلًا اصل »انطباق و عدم انطباق 
نقل‌هاي روايي و تاريخي و حتي تجربي با قرآن« كه 
به آن اشاره شد. چنانچه اين نقل‌ها مورد تأييد قرآن 
باشــند، آنها را مي‌پذيريم؛ در غير اين صورت آنها را 
رد مي‌كنيم و در صورت تشــخيص ندادن، ســكوت 
مي‌كنيم تا شايد بعدها صحت و سقم آن آشكار گردد. 
اصل ديگــري كه مي‌تــوان براســاس آن، بعضي از 
خلأهاي تاريخ انبيا را تشخيص داد و صحت و سقمش 
را معلوم نمود، اصل »تمسك به سيره عقلا« است. يك 
مثال مهم بزنم. ببينيد، طبق روايتي از امام‌رضا)ع(، 
حضرت نوح)ع( بعد از وقوع طوفان، ۵۰۰ سال نبوت 
دارند. آيا طبق ســيره عقلا، نجات‌يافتگان از طوفان، 
نيازمند حاكمي و پادشــاهي براي ســاماندهي امور 
اجتماع خويش بوده‌اند يا خير؟ و اگر وجود حاكم براي 
آنان ضروري بوده است، آيا مي‌توان تصور کرد آنان به 
حكومت و سروري كسي جز نوح )ع( تن داده باشند؟ 
بر اساس همين اصل، مي‌توان سلطنت حضرت نوح 
)ع( را اثبات نمود! البته در اينجا و بر طبق آيه ۶ سوره 
بِيُّ أوَْلى‌باِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ« )پيامبر به  احزاب »النَّ
مؤمنان از خودشان سزاوارتر است(، طبيعتاً سروري 
و حكمراني حضــرت نوح به مؤمنــان نجات‌يافته از 
طوفان اثبات مي‌شــود. يكي ديگر از اصول اين است 
كه اگر قرآن كسي را مدح كرد و در ذم او سخن نگفت، 
سپس در نقلي يا روايتي، مطلبي در ذم او يافت شد، 
آيا ما اجازه داريم به ذم در آن روايت تمسك كرده و 
آن شخص را مذمت كنيم؟ مانند جناب صفوراء دختر 
شعيب )س( كه قرآن حيا و عفت او را ستوده، ولي در 
روايات به نفاق او در برابر يوشع بن نون وصي حضرت 
موسي )ع( تصريح شده است. يا مانند جناب طالوت 
)ع( كه مورد مــدح قرآن قرار گرفته اســت، ولي در 
نقل‌هاي روايي و تاريخي از مخالفــت او با داوود )ع( 
و حتي اقدام به قتل او ســخن به ميان آمده است! در 
حالي‌ كه براســاس دعاي قبل از قرآن به سر گرفتن 
در شــب‌هاي قدر، از زبان معصوم)ع( به خدا عرض 
مي‌كنيم: اللَّهُمَّ بحَِقِّ هَذَا القُْرْآنِ وَ بحَِقِّ مَنْ أرَْسَلتَْهُ بهِِ وَ 
بحَِقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فيِهِ... اگر خداوند مدح شخص 
مؤمني را در قرآن كــرد و ذم آن در جاي ديگري در 

قرآن نبود؛ براساس اين اصل نمي‌توانيم روايات 
ذم آن شخص را بپذيريم. 

جان‌نثاري: يكــي ديگر از دغدغه‌هاي 
ما بحث مبدأ تاريخ‌نگاري اســت. آيا 
بايد مبدأ تاريخ‌نگاري را هبوط حضرت 
آدم )ع( و انبيا بعد از ايشان بدانيم، يا 
تاريخ‌نگاري باستاني كه در آن انبيا )ع( 
و يكتاپرستان هيچ جايگاهي ندارند؟! 
وقتي متأسفانه در كتب درسي ما بيان 
مي‌شود كه اولين انسان‌ها، انسان‌هاي 
بي‌تمدن بوده‌اند، يعني نظام آموزشي 
ما دارد ارتباط ميان انســان با خدا و 
آموزه‌هاي ديني انبيــاي الهي )ع( از 
حضرت آدم تا پيامبــر خاتم )ص( را 
انكار مي‌كند! از آنجا كه شما هم همين 
دغدغه را در كتاب »انسان ده‌هزارساله« 
داشته‌ايد، بفرماييد كه چه نگاهي به اين 

موضوع داريد؟ 
سلحشــورنيا: متأســفانه همينطور اســت كه 
فرموديد. نگاه آموزش و پرورش ما و دانشگاه‌هاي 
ما به انســان و نحــوه شــكل‌گيري تمدن‌هاي 
بشــري، يك نگاه برگرفته از دانش معيوب غربي 
اســت، والا وقتي ما نگاه‌مان به حضرت آدم )ع( 
به عنوان خليفــه‌‌الله، يك نگاه توحيدي باشــد 
كه متصل به منبع وحي اســت، او را يك انسان 
تمدن‌ساز مي‌بينيم. جناب آدم )ع(، لغت و خط 
را مي‌شناخت و از قلم براي نوشتن بهره مي‌برد! 
او خانه كعبه را ســاخت و مدتــي در آن زندگي 
كرد. يكي از فرزندان او به نام هابيل، دامدار بود و 
ديگري كشاورز و اين بدان معناست كه آنان دانه 
و بذر و روش كاشت، داشت و برداشت آنها و روش 
استفاده از آنها مثل تهيه آرد و خمير و پخت نان 
را مي‌دانســتند و نيز از حيوانات حلال‌گوشت و 
روش نگهداري و ازدياد نسل آنها و روش استفاده 
از گوشت و پوست آنها و ابزارهاي لازم براي اين 
كار آگاه بوده‌اند. در روايــات و احاديث ما، به اين 
موضوع اشــارات بسياري شده اســت. از خطبه 
اول نهج‌البلاغه تا احاديثي از امام باقر)ع( و امام 
صادق)ع(، بــه وضوح درباره حضــرت آدم)ع( و 
فرزندانش و شــكل‌گيري تمدن بشري از سوی 
ايشان و انبياي بعد از ايشان صحبت به ميان آمده 
است. در مورد تمدن‌سازي‌هاي ساير انبياي الهي 

هم وضع به همين منوال است. 
ميرمرعشي: مثل اينكه منشأ اختراع 
ترازو و وزن‌كردن اشــيا نيز از حضرت 

شعيب)ع( است. 
سلحشورنيا: دقيقاً و متأسفانه ضعف‌جدي ما در 
مراكز آموزشي حوزوي و دانشگاهي اين است كه 
ما روي تاريخ انبيا )ع(، كار تمدني نكرده‌ايم و هر 
چه از غرب آمده را چون وحي مُنزَل پذيرفته‌ايم! 
در حالي كه در لابه‌لاي متون ديني و آثار تمدني 
خودمان، خصوصــاً در تاريخ انبيــا )ع( حقايق 
بســياري وجود دارنــد كه در صــورت كاوش و 
ارائه، باعث ســربلندي، بالندگــي و افتخار بوده 
و زمينه‌ســاز پيدايش افق‌هاي تمدني جديدي 

خواهند شد! 
جان‌نثــاري: يكــي ديگــر از نكات 
جالب‌توجه رويكرد شــما بــه تاريخ 
انبيا)ع(، بحث حكمراني و ســلطنت 
پيامبران اســت. اگر اجازه بدهيد وارد 

اين بحث بشويم. 
سلحشــورنيا: طبق مســتندات موجــود، تمام 
پيامبران الهــي)ع( به جز يكي، دو نفــر از آنان 
)مانند حضرت عيســي مســيح )ع((، موفق به 
تأسيس حكومت شده‌اند و در قامت بزرگ‌ترين 
و مقتدرترين پادشــاهان عصر خود، ســلطنت 
كرده‌اند. به عنوان نمونه حضرت نوح )ع(، بر طبق 
احاديث و بعد از طوفان500 ســال زنده بوده و 
نبوت ايشان تداوم داشته است! ما بايد صحنه آن 
روز را به درســتي تصور كنيم و بدانيم كه پس از 
طوفان فراگير در زمين، تقريباً تمام ساكنان آن از 
بين رفته و زمين تنها به ارث 80 نفر از مؤمنان به 
نوح )ع( درآمده است. يعني تنها ساكنان زمين 
در آن روزگار، 80 نفر بوده‌اند؛ 80 مؤمن انقلابي از 
امتحانات سخت چندصدساله موفق بيرون آمده 
بودند! خوب آيا اين افراد، حاكمي، سرپرســت و 
پادشاهي مي‌خواهند يا نه؟ اگر آري، پادشاه آنان 
كه بوده اســت؟ آيا آن 80 مؤمن انقلابي خالص، 
به ســروري كســي غير از نوح )ع( تن داده‌اند؟ 
در اين صــورت مي‌توان ادعا نمــود كه حكومت 
نوح )ع(، پس از طوفان و به مدت 500 ســال در 
زمين برقرار بوده اســت! يــك حكومت مطلق و 
بلامنازع! حتي اگر علاوه بر اطلاعاتي كه در آيات 

و روايات ما درباره كشتي حضرت نوح )ع( وجود 
دارد، به داده‌هاي موجود باستان‌شناسي درباره 
كشتي ايشان توجه كنيم، نبوغ حضرت در ساخت 
كشتي، آلياژسازي در قســمت فلزات به‌كاررفته 
در بدنه كشتي و وجود كپســول‌هاي آب توازن 
در كشــتي كه ما در كتاب »انسان ده‌هزارساله« 
به آن پرداخته‌ايم را مورد توجــه قرار دهيم؛ به 
راحتي مي‌توان يكي از پايه‌هاي تمدن‌ســازي، 
يعني فنــاوري و علم را در دســتان حضرت نوح 

ديد و دريافت. 
جان‌نثــاري: ايــران در آن زمان چه 

شرايطي داشته است؟ 
سلحشــورنيا: وقتي از ايران يــاد مي‌كنيم، لازم 
است بدانيم كه مقصود ما از ايران، يعني سرزمين 
وســيعي كه نطفه اوليه آن در بين‌النهرين شكل 
گرفته اســت و پايتخت بســياري از پادشاهان 
ايراني مانند كــورش نيز بوده اســت. در كمال 
شگفتي بايد گفت كه پايتخت حكومت نوح )ع( 
نيز بين‌النهرين اســت و اولين تمدن‌هاي بشري 
پس از طوفان هــم در همين ناحيــه و در زمان 
حكومت ايشان به وجود آمده است. بنابراين بايد 
نام اين پيامبر اولوالعزم، در سلســله پادشاهان 
ايراني درج مي‌شــد، در حالي كه چنين نيست! 
البته نوح )ع(، تنها پادشــاه ايراني نيست كه نام 
وي از طومار پادشــاهان ايران حذف شده است، 
بلكه طبق جديدترين پژوهش‌هاي انجام‌شــده، 
حداقل 13 پيغمبر ديگر هم قبل و بعد آن حضرت 
بوده‌اند كه نام آنها در سلسله پادشاهان ايران ديده 
نمي‌شود، در حالي كه آنان در همين سرزمين به 
نبوت مبعوث شــده و در آن ســلطنت کرده‌اند! 
مانند جناب »ســام« )ع( فرزند نــوح و جناب 
أرفخشذ )ع( فرزند سام كه مردم فارس او را با نام 

ايران مي‌شناسند و مانند حضرت ابراهيم )ع(! 
جان‌نثاري: اما حكومت حضرت ابراهيم 
)ع( در تاريخ‌نگاري‌هاي دوره باستان 
هيچ جايگاهي ندارد، البته شــما در 
كتاب‌تان به ســلطنت گسترده ايشان 

اشاره كرده‌ايد. 
سلحشــورنيا: ماجراي حكومت حضرت ابراهيم 
)ع( در احاديث ما به‌وضوح بيان شــده كه من در 
صفحات ۱۷۲ و ۱۷۳ كتاب »انسان ده‌هزارساله« 
آن را توضيح داده و مستندات آن را بيان كرده‌ام. 
ماجراي لشكركشي ايشان به يمن براي جنگ با 
عمالقه، در احاديث ما به‌وضوح بيان شــده است 
)هم در بحارالانوار جلــد ۱۲، صفحه ۸۲ و هم در 
من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق، جلد اول، صفحه 
۲۳۲(. مسئله حكمراني و سلطنت انبياي الهي در 
كنار نبوت‌شان، قضيه‌اي است كه به‌طور عجيبي از 
سوی تاريخ‌نگاري استعماري و البته با پيش‌زمينه 
تاريخ‌نگاري تحريف‌آميز يهــود، حذف و كتمان 
شده است. اينها حتي نبوت پيامبراني چون داوود 
و سليمان )ع( را كه به جهت شهرت، امكان انكار 
سلطنت آنان نبوده است، انكار كردند تا ديگر براي 

اجتماع نبوت و سلطنت مصداقي يافت نگردد! 
ميرمرعشي: آيا مي‌توان در اين زمينه 
از علم باستان‌شناســي كمك گرفت؟ 
مثلًا ببينيم تمدن‌هاي همزمان دوران 
سلطنت حضرت ابراهيم )ع( در ايران، 
داده‌اي مبني بر تأييد ارتباط مردم اين 
كشــور با حضرت ابراهيم و آموزه‌هاي 

توحيدي او دارند يا خير؟ 
سلحشــورنيا: بله مي‌تــوان كمــك گرفت. در 
حــال حاضــر در اســتان تهــران، در نزديكي 
شــهر رباط‌كريم، دهي اســت به نام دهِ پيغمبر. 
در اين روســتا مــزاري وجود دارد منســوب به 
حضرت لــوط )ع( كــه از ديرباز محــل رجوع و 
احترام مردم بوده اســت. آيا اين مزار نمي‌تواند 
از طــرف باستان‌شناســان مورد بررســي قرار 
گيرد؟ آيا تاريخ‌پژوهــان نمي‌توانند با همكاري 
باستان‌شناســان در آن منطقــه، بــه داده‌هاي 
جديدي دست يابند؟ قطعاً مي‌توانند. مانند آنچه 
درباره منشور كورش به دســت آمد و از عقائد او 

پرده برداشت. 
ميرمرعشي: بله. در ترجمه دقيقي كه 
مرحوم پروفســور عبدالمجيد ارفعي 
)پژوهشگر و متخصص زبان‌هاي باستاني 
اكــدي و ايلامي و ميخــي ايلامي( از 
استوانه كورش داشت؛ به وضوح مشخص 
شد كه وي در منشورش، خداي خويش 
را بت »مردوخ« مي‌نامــد. اين ترجمه 
دقيق كه براي نخستين بار از زبان اصلي 
به زبان فارسي برگردانده شد؛ ادعاي 
گروهي از پژوهشگران تاريخ را مبني بر 
الحاد كورش و عدم اعتقادش به خداي 

يگانه به اثبات رساند. 
جان‌نثاري: البته موضوع كورش و ارتباط 
آن با حضرت دانيال نبي )ع( و مباحث 
مربوط به استوانه كورش و محتواي آن 
كه شما هم در كتاب انسان ده‌هزارساله 
به آن پرداخته‌ايد، به بررسي مفصل در 
يك جلسه مستقل نياز دارد و با مباحث 
جاري در حوزه تاريخ باستان نيز پيوند 

دارد. 
سلحشورنيا: بله همينطور است. 

ميرمرعشي: تشكر مي‌كنيم از وقتي كه 
در اختيار ما قرار داديد. در اين زمينه 
گفتني‌هاي بسياري وجود دارد و رويكرد 
شما به تاريخ انبيا)ع(، دريچه‌اي جديد 
را براي پژوهشگران ايجاد كرده است 
كه اميدواريم راهگشاي كشف حقايق 

در تاريخ باشد. 
سلحشورنيا: من هم از توجه شما به اين مباحث و 
ايجاد زمينه براي گفت‌وگو درباره اين موضوعات، 

تشكر مي‌كنم. 

حجت‌الاسلام ايوب سلحشورنيا: 
»حضرت نوح )ع(، تنها پادشــاه 
ايراني نيست كه نام وي از طومار 
پادشاهان كشورمان حذف شده 
اســت، بلكه طبق پژوهش‌هاي 
انجام‌شده، حداقل 13 پيامبر ديگر 
هم قبل و بعد آن حضرت بوده‌اند 
كه نام آنان در سلسله پادشاهان 
ايران ديده نمي‌شود، در حالي كه 
آنان در همين ســرزمين مبعوث 
شده و در آن ســلطنت کرده‌‌اند 
مانند جناب ســام، فرزند نوح و 
جناب أرفخشــذ، فرزند سام...« 
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